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Abstract 
Conceptual relationship assessment between the verses of the Holy Quran is a subject that 

has attracted the attention of Quran researchers for a long time. In the present article, the 

content of verses that include the phrase “ma ʿindallah” (what is with Allah) with the two 
attributes of being better and more lasting and evaluating the extent of the relationship 

between them and the phrase “baqīyyatallah”  (what remains of Allah’s provisions) has 
been studied focusing on Chapter al-Qaṣas, verse 60, al-Naḥl, verse 95-96 and Hūd, verse 
96. The present study, conducted through a descriptive-analytic method and relying on the 

Quran through Quran exegetic method, strives to find the relationship between the concept 

of ma ʿindallah which refers to the hereafter and spiritual and positional closeness, and 

baqīyyatallah which refers to something that God has intended to endure and its 

termination is impossible and strives to prove, with the help of narrations of the Infallibles, 

that the divine prophets, the pure Imams in general and specifically the Imam of the Time 

(may Allah hasten his reappearance), are among the instances of baqīyyatallah and God’s 
purpose in the verse, “what remains of Allah’s provision is better for you, should you be 
faithful…” [11: 86], is to attract the attention of the believers to the most complete instance 
of baqīyyatallah and the last divine proof and provision. And by recognizing the instance 

of being better and more lasting and its most manifest instance and through him, one can 

arrive at divine recognition, servitude, and closeness (ʿindiyya). 

Keywords: Quran, relationship assessment, ma ʿindallah ( what is with Allah), 

baqīyyatallah (what remains of Allah’s provisions), better, more lasting. 
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 چکیده

را    توجه پژوهشگگاران قرآ گگی از دیرباز   موضوعی است که   ، آیات قرآن کریم   ارتباط سنجی مفهومی میان 

بگگا دو ویژ گگی    "ما عندالله  "در مقاله حاضر محتوای آیات مشتمل بر عبارت    . معطوف داشته است به خود  

  96  –  95قصگگ ،    60آیگگات    بگگا محوریگگت   "  الله بقیگگه "عبارت  با    ها آن خیر و ابقی و سنجش میزان ارتباط  

روش تفسگگیری    بر تکیگگه تحلیلگگی و بگگا  -توصیفی پژوهش حاضر با شیوه  ه است.  بررسی شد  هود  86 حل و 

معنگگوی و    ه معنای عالم آخگگرت و قگگر  را که ب   "عندالله  "ما  تلاش دارد ارتباط بین مفهوم    ، قرآن به قرآن 

بیابد که به معنای آن چیزی است که خداو د اراده بقگگای آن را مرمگگوده    "الله  بقیه "منزلتی است، با عبارت  

اطهگگار  اثبات  ماید که ا بیای الهی و ائمگگه    (، ع ) ن  و با استعا ت از روایات معصوما در آن راه  دارد    و زوالی 

و هگگدف    رو گگد می به شمار  "  الله بقیه "مصادیق  از    ، خاص   طور به )عج(    عصر ولی و حضرت    طور عام به ع(  ) 

توجگگه مؤمنگگان بگگه مصگگدا  اکمگگل  جلب   *، مؤمنین کنتم  ان    خیر لکم   الله *بقیه خداو د متعال در آیه شریفه  

الله و آخرین حجت و ذخیره الهی اسگگت و بگگا شگگناخت مصگگادیق خیگگر و ابقگگی و مصگگدا  ا هگگر آن و  بقیه 

 توان به شناخت و عبودیت و عندیت الهی رسید. وسیله او می به 

  الله، خیر، ابقی. : قرآن، ارتباط سنجی، ما عندالله، بقیه واژگان کلیدی 
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  مقدمه

  ترين هسـتند، مهم چيزي    بيان چه  كه آيات قرآني درصـدد  آيد اين سـؤال پيش مي وقتي  

ارزش  به بيان    ، آن بخشـي از   ، تعيين ارزش معنايي اسـت. شـود كه به ذهن متبادر مي   موضـوعي 

ورت  يي هر آيه به معنا  تقل بازمي صـ ترده مسـ ت  آن  اي از گردد و بخش گسـ ، ناظر به مواردي اسـ

  .در ارتباط باهم ديده شود آيات كه ارزش معنايي  

نة بسـط روش تفسـير قرآن به يابي به معاني قرآن، زمي اسـتفاده از پيوسـتگي آيات براي راه 

ــت قرآن، به  ــدة اخير بوده اس ــوص در س در مواردي كه دو يا چند عبارت قرآني داراي  .  خص

ت كه در اس   داراي اهميت   اصل پيوستگي و گونة پيوستگي   تعيين اي از پيوستگي هستند،  گونه 

  .اند برخي از آيات قرآني در قالب تطبيق مصداقي قرار گرفته 

نوعي جذابيت خاص خود را ها، هركدام به كلمات، آيات و سـوره  ارتباط ميان حروف، 

ريفه، چنين   دارند و اين خود يكي از ابعاد اعجاز قرآن كريم اسـت. با اندك تأملي در آيات شـ

ــود كـه نوعي ارتبـاط ميـان برخي از متعلقـات عبـارت  دريـافـت مي  ه " شـ دَاللَّـ در قرآن كريم   "  عِنْـ

 ها دســـت يافت.تري از مفرده وجود دارد كه براي درك اين ارتباط، لازم اســـت به فهم دقيق 

دهد كه تبيين گردد ضــرورت اين بررســي را نشــان مي  "  عندالله "گوناگوني متعلقات عبارت  

  ترين متعلق الهي چيست؟ بهترين و باقي 

ــت كـه كـاربرد فرا "عنـد  "مفرده   واني در قرآن كريم دارد كـه گـاه ، يكي از واژگـاني اسـ

اليه خداوند و يا اليه آن اسـم ظاهر و گاهي با ضـمير آمده و در هر دو حالت يا مضـاف مضـاف 

صـــورت اســـم ظاهر آمده، با اليه آن خدا و به اما در مواردي كه مضـــاف ؛ مخلوقات اوســـت 

ــت. تعـابيري همچون: عِنـْدَاللَّـه، عنـد ربَِّ، عنـد رحمـان، عنـد بـارئ و عنـد مَ ليـك بـه كـار رفتـه اسـ

ازآنجاكه پرداختن به همه موارد از حوصــله يك مقاله خارج اســت، پژوهش حاضــر تنها به 

  پردازد. مي  "االله  " اليه  با مضاف   "عند " بررسي مفرده 

  پيشينه تحقيق

ــي بـا   ــط نگـارنـده، در منظومـه پژوهش   گرفتـه انجـام   هـاي بررسـ ي قرآني، پژوهش  هـا توسـ

ــوع  ــتقلي ذيل موض ــد كه به مذكو مس ــنجي ميان برخي متعلقات  ر يافت نش عنداالله و  ارتباط س



  ۱۵۱   |   م یدر قرآن کر  اللهه یمفهوم ما عندالله با بق  یارتباط سنج 

 

http://ptt.qom.ac.ir 

قرآني بديع به   هاي پژوهش در عرصـة   حاضـر پژوهش    رو، ازاين .  االله بپردازد بقيه با  ها آن ارتباط  

  آيد. شمار مي 

ــاف جلال و ترين نـام براي ذات بـاري كـامـل   "  اللـه "ازآنجـاكـه   تعـالي و جـامع همـه اوصـ

ه  "داشـت تا تعبير  جمال اوسـت، ما را بر آن  و برخي از متعلقات آن را بررسـي، تحليل   "  عِنْدَاللَّ

ه  "و ارزيـابي كنيم. عبـارت   دَاللَّـ در قرآن كريم، متعلقـاتي دارد كـه عبـارتنـد از: علم، كتـاب،   "  عِنْـ

. در اين پژوهش، به بررســي    ... رســول، دين، آيات، عهد، نصــرت، روزي، ثواب، آخرت و 

؛  د كه با عبارت ما عنداالله و با دو ويژگي خير و ابقي به كار رفته اســتشــو متعلقي پرداخته مي 

بْقی ايم تا با توجه به آية * بنابراين كوشــيده 
َ
ه خَیْرٌ وَ أ  ٩٦- ٩٥) و آيات ٦٠: * (قصــص وَ ما عِنْدَاللَّ

تحليلي و با اســتفاده از روش تفســيري قرآن به قرآن، به   - ســوره نحل، با بررســي توصــيفي 

ــاديق خير با محوريت   هِ خَیْرٌ لَکُم *  ه ي ـآ مصـ تُ اللَّـ ) بپردازيم كه ويژگي ابقي را نيز ٨٦: * (هود بَقِیَّـ

بْ در خود گنجانده اســت و با توجه به آيه * 
َ
) نيز هدف غايي از ١٧: * (اعلي قی وَ الآْخِرَةُ خَیْرٌ وَ أ

 سـؤاله تا بتوانيم به اين  گرفت  مفهوم عنداالله را بررسـي كنيم. در اين زمينه از روايات نيز كمك 

هاي خير و  مصــداق ما عنداالله با ويژگي   اصــلي پاســخ دهيم كه در قرآن كريم چه ارتباطي بين 

  وجود دارد؟   الله بقیة   با   ابقي 

ات وجود اين  ه روايـ ه را بر مصـــداق اكمـل و اتمّ آن تطبيق مي كـه    ي گونـ دهـد، رنـگ آيـ

عدم تفكيك تفســير تطبيقي و مصــداقي از تفســير    خاصــي به تفاســير روايي شــيعه بخشــيده و 

ت  اس مدلول واژگان و عبارات قرآني اسـ وع   ، ظاهري كه بر اسـ بب خلط موضـ ت سـ ممكن اسـ

تعيين ارزش  ؛ بلكه در پي  بوده ن  ات تفسـير آي  منحصـراً در مقام   ، كه در اين مقاله درحالي  ؛ گردد 

توان  بنابراين مي ؛  ايم خارجي آيات بوده   ها بر مصـــاديق تطبيق آن و پيوســـتگي معنايي آيات و 

ت  أله تطبيق را جاودانگي و كارآمدي قرآن دانسـ فه و حكمت مسـ ادق عليه  . فلسـ لام  امام صـ السـ

  : فرمايند مي 

لٍ  «    ه عَلَی رَجـُ تْ آیـ تْ إِذا نَزَلَـ ةٌ  لَوْ کـانَـ تِ الآیَـ اتَـ لُ مـ جـُ کَ الرَّ اتَ ذَلِـ هُ حَیٌّ   - ثُمَّ مـ ابُ وَلَکِنـَّ اتَ الکِتـ مـ
  ) ١٩٢ص  ، ١، ج  ق   ١٤٠٧؛ (كليني،  » یَجْرِی فِیمَنْ بَقِیَ کَما جَرَی فِیمَنْ مَضَی 
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ــود و با مرگ آن مرد، آن آيه هم از بين    اي درباره اگر چنان بود كه آيه «  مردي نازل شـ

داق ديگري ني  ه زنده اسـت و بر    ، ايد) برود (و مصـ قرآن مرده و تمام شـده بود، ولي قرآن هميشـ

  . » شد گونه كه بر گذشتگان منطبق مي شود، همان بازماندگان منطبق مي 

ــد تا آنان را به باورهاي    ، علامه طباطبايي طبق عقيده     قرآن براي هدايت جهانيان نازل ش

ــد. آموزه  ــته رهنمون باشـ حقايقي اســـت كه به   ، نظري قرآن هاي  لازم و اخلاق و كردار بايسـ

ــاع و ز  ــا اوض ــاص ندارد و نيز فض ــي اختص ل و رذايلي كه يادآوري كرده و احكام  ي مان خاص

. قوانين آن فراگير اسـت   ون به افراد و عصـر خاصـي منحصـر نيسـت، چ  ، عملي را كه وضـع نموده 

ــيوه اين « افزايد:  علامه مي  ــت كه همواره آيا بيت عليهم اهل   ائمه   ش ــلام اس ت قرآن را بر هر الس

لذا ما   ؛ ) ٤٢، ص ١، ج ق   ١٤١٧(طباطبايي،  »  دهند موردي كه قابل انطباق با آن باشـد، تطبيق مي 

  ايم. نيز در مقام تطبيق آيات موردنظر بر مصاديق خود تلاش نموده 

  مفهوم شناسي واژگان

د:   ب  عنـ ت دارد (راغـ ك بودن دلالـ ت عرب بر قُرب و نزديـ ه در لغـ لفظي اســــت كـ

فهاني،  ي عند از قبيلِ).  ٥٩٠ص  ، ق   ١٤١٢اصـ وي، پيش و...    معاني فارسـ تنزد، نزديك، سـ .  اسـ

ــتن به كار مي عند براي ظرف حقيقي و مجازي و به معن  همراه دارنده   خواه   - رود اي مطلق داش

راه او خواه آن مال همراه گوينده باشـد و خواه هم  و  "مال  عِنْدي  "مانند:   - باشـد و خواه نباشـد 

عند، در مورد چيزي اسـت كه نزديك عضـو و يا جانبي از  كاربرد ا گفته شـده اصـل ام ؛  نباشـد 

ــد و گوينـد كـه مفهوم عنـد، نهـايـت و غـايـت نزديكي   ــخص بـاشـ ــت ( جوانـب شـ ابوالفتوح  اسـ

  : نويسد مي  "عند  "ذيل مفرده    مجمع البحرين طريحي در   ). ٤٥١ص   ، ٣ج   ، ق   ١٤٠٨، رازي 

  شودمي بر آن وارد   "مِن "و تنها حرف جر    عند ظرف مكان و زمان و غير متمكن است « 

ل در مورد چيزي ب  د  رود مي كار  ه و در اصـ ر باشـ ص ،  ٣ج ،  ١٣٧٥،  (طريحي   ». كه نزد تو حاضـ

١٠٩ ( 

فارس  ابن اسـت (  كمال  اوصـاف  همه  جامع  الوجود و واجب  ذات  اسـم عَلَم براي :  االله 

 خداي  تنها  را  "االله  "مســلمانان  و  اســت  عربي  زبان  در  خدا  نام  ). االله ٧٧ص  ، ٢ج   ، ق   ١٤٠٤

ــي  . در دانند مي  عالم  ــت و اين نام جز بر خدا  توان مي واژه   اين  را معادل  خدا  كلمه   فارس دانس
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ي اطلاق نمى  ود (طبرسـ ح به بيان   . ) ٢٤ص ،  ١ج    ، ١٣٧٢، شـ ت  معبودي  معناي  به  ؛ االله تر واضـ  اسـ

 ديدگان  ادراك  از  او پوشـيده  گردند. بازمي  او  سـوي به  و  اويند  ذات  سـرگشـته  و  واله  ، خلق  كه 

ــترس  از  فراتر  و  ام  دسـ الات  و  اوهـ اســــت  اســــت و از افكـار و عقول خلق محجوب   خيـ

اللَّه   "كلمه صـفت براى   عنوان به ). اسـماء ديگر خداوند غالباً  ٢٢٢ص  ، ٣ج  ، ق   ١٤٠٤، مجلسـي ( 

  روند. كار مي ه ب  "

رّ يعنى  ١١: يونس گاه در مقابل شــرّ (  اين واژه در قرآن كريم،  خير:  ) و گاه در مقابل ضــُ

از موارد، به در بســياري    كه خير اين باورند   ) به كار رفته اســت. برخي بر ١٧: زيان و رنج (انعام 

... و الخیار خلاف الاشـرار«   :نويسـد مي جوهرى    كه چنان   معناي ضـد شـر اسـت؛  رِّ   » الخَیرُ ضـدّ الشـَ

ــير   ). ٦٥١ص    ، ٢ج  ،  ق   ١٤٠٧جوهرى  (  ــاحبـان تفسـ ه    ، نيز برخي از صـ ذلِکُمْ خَیْرٌ ...  * ذيـل آيـ
). برخي نيز ٢٤٨ص ،  ١ج ،  ١٣٧٨طوسـي   نك. (   اند را ضـد شـر دانسـته  «خير»   ، ) ٥٤: (بقره  * لَکُمْ... 

شــناخت خير با ذات و حقيقت فطري كه  معتقدند   ژه خير را گرايش و تمايل دانســته، اصــل وا 

نك. (  . دارند مايل بدين گونه اســت كه ذاتاً به خير ت   ها انســان و آفرينش همه    انســان درآميخته 

  ) ١٣ص  ،  ١٣٨٧  شهري ري 

ــفى بـه كـار رفتـهدر قرآن كريم،   "  ر ي خ "واژه   ــمى و گـاه بـه معنـاى وصـ   گـاه بـه معنـاى اسـ

و گاه به معناى صـفت تفضـيلى و گاه به   مشـبهه گاه به معناى صـفت   ، اسـت. در معناى وصـفى 

  ٨٦و  نحل    ٩٥قصــص،    ٦٠(   رســد خير در آيات يادشــده به نظر مي   .معناى صــفت عالى اســت 

  :نويسد جوهرى از قول اخفش مى   كه چنان ،  ه كار رفته به معناي وصفي و صفت مشبهه ب   ، هود) 

جا   اين   ، خير "اســت  فلان چيز خير " مى با خير توصــيف گردد و گفته شــود:  وقتى اس ــ« 

  ق، ذيل ماده خير)   ١٤٠٧جوهري،  (   ». است   صفت مشبهه 

  باهممناسـب اسـت كه دو چيز خوب و پسـنديده   درجايي   ، بديهى اسـت كه معناى افعل 

  :فرمايد خداى سبحان در باب نسخ و تبديل احكام مى   كه چنان سنجيده شوند؛ 

 * 
َ
تِ بِخَیْرٍ مِنْھـا أ

ْ
ھـا نَأ ــِ وْ نُنْسـ

َ
خْ مِنْ آیَةٍ أ ــَ از آيـات قرآن را   «آنچـه   ) ١٠٦ : بقره *؛ ( وْ مِثْلِھـا ما نَنْسـ

  تر از آن يا مانند آن را بياوريم». نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم، به 
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صـورت اضـافه به كار  به شـود كه  اسـتفاده مى   درجايي   تر بيش و خير به معناى صـفت عالى 

ازِقِین  *؛ مانند رود  هُ خَیْرُ الرَّ  «خدا بهترين روزى دهندگان است». )  ١١: * (جمعه  ُوَ اللَّ

  ١٤٠٢ابن فارس، اسـت ( : «بقي» فعل ماضـي از «بقاء» (باء، قاف و ياء) به معناي دوام ابقي 

راغب  خود ( «بقاء» را به ثبات يك شــيء بر حالت اول   ، برخي ارباب لغت   . ) ٢٧٦ص  ، ٢ج   ، ق 

هر   مانده باقي   ، ء ي ش ـو مقصـود از بقيه   اند كرده ) و ضـدّ فنا ترجمه  ١٣٨ص  ، ق   ١٤٠٨اصـفهاني، 

اسـتمرار وجودي يك شـيء و    ، معناي «بقاء»   . ) ١٨٤ص  ، ١ج   ، ق   ١٤٠٨ فراهيدي، اسـت ( چيز  

  اند: فرق آن با دوام گفته   لازمه آن امتداد زماني است و بعضي اهل تحقيق درباره 

ثبات و اسـتمرار وجودي حالت سـابق اسـت؛ ولي در دوام امتداد زماني وجود دارد    «بقاء، 

  ) ٣١٩ص  ، ١ج    لت سابق نظري نيست». (مصطفوي، و به حا 

ــعراء:   )، ٢٧  : ؛ الرحمن ٧٣  : دا (طـه اء» در آيـات مختلفي و دربـاره خ ـ«بق ـ   ــان (شـ   ؛١٢٠انسـ

باقي موجودي    ته است. ) به كار رف ٤٦ : ) و اعمال صالح (كهف ١٧  : آخرت (أعلي   ، ) ٧٧  : صافات 

ــت كه   ــتي اس ــت  فنا مقرون به حدوث و    اش هس ــد و تا وقتي از موجودي چيزي باقي اس   ،نباش

اســت قطعاً باقي  ؛ يعني آن موجود  » بقی الشـــی ء بقاءً ه او گفته شــود: « كه دربار   كند مي صــدق  

ه ابن (  ابويـ اقي، ذيـل آيـه * ٧١ص  ،  ٤ج    ، ١٣٩٣قمي،   بـ اي بـ دَکُمْ یَنْفـَ ). در معنـ ا عِنـْ هِ  مـ دَاللـَّ ا عِنـْ دُ وَ مـ
ــت كـه «   : انـد گفتـه  نيز   ) ٩٦* (نحـل: بـاق...  ــد در وجودش انقطـاع و جـدايي بـاقي چيزي اسـ   ».نبـاشـ

  ) ٥٩٢ص ،  ٦ج ، ق   ١٤١٥طبرسي،  نك. ( 

اسـت كه تاء مبالغه به آن  "  بقی "   شـه ي ر نيز بر وزن فعيله، صـفت مشـبهه از  "  الله بقیة  "واژه 

تفسير  صاحب    ازجمله  مفسران ). برخي از ٦٢ص ،  ٣ج  ،  ١٣٨٥جوادي آملي، است ( ملحق شده 

 .ماند باقي مي  انســان كه براي   اند دانســته ي ســود حلال حاصــل از معامله بقيه را به معنا  ، الميزان 

  ) ٣٦٤ص  ، ١٠ج   ، ق   ١٤١٧،  يي طباطبا   نك. ( 

  خير و ابقي ما عنداالله تحليل و بررسي محتواي عبارت 
  عنداالله در قرآن كريم عبارت  .١

ه عبارت «    » در قرآن كريم كه مركب اسـت از كلمه «عند» و لفظ جلاله «االله»، «عند»  عِنْدَ اللَّ

ــت و بر نوعي از ظرفيت دلالت مي  ــم اس ــاند كه مدخول آن ظرف براي چيزي  كند و مي اس رس



  ۱۵۵   |   م یدر قرآن کر  اللهه یمفهوم ما عندالله با بق  یارتباط سنج 

 

http://ptt.qom.ac.ir 

كه  مكاني و زماني) باشد؛ مثل اين مادي ( حال ظرف    - ) ٢٠٧ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٠٨هست (النصاري  

ــد؛ مثـل اين گوييم: فلان كتـاب نزد من  مي  ــت و يـا معنوي و احـاطـه علمي بـاشـ گوييم:  كـه مي اسـ

  ٧توبه: عهد ( )،  ٥٠: و عنكبوت  ١٠٩)، آيات (انعام: ٦٣و احزاب:  ١٨٧چيز ازجمله علم (اعراف: همه 

ــرت ( )،  ٨٠و بقره:  آخرت )،  ٣٧عمران: و آل   ١٧عنكبوت: رزق ( )،  ١٠و انفـال:   ١٢٦عمران: آل نصـ

اما ازآنجاكه كلمات «عند»،  ؛  ) نزد خداســـت ٣٦: و شـــوري   ٦٠قصـــص: بقاء ( )، خير و  ١٧اعلي: ( 

شـوند، با  جاي يكديگر اسـتفاده مي «لَدنُ» و «لَدَي» تا حدودي به يك معناسـت و در مواردي نيز به 

ــر و هم براي غايب به كار مي كه « اين تفاوت     ، ١٤ج  ،  ق   ١٤٢١ازهري، رود ( عند» هم براي حاض

هِ عبـارت « )،  ٨٨ص   دَ اللَّـ ــرنـد و در  » نيز براين دلا عِنـْ لـت دارد كـه همـه موجودات نزد خـدا حـاضـ

ــخن بگوييم، تعبير فوق را بيـان مي  ارت  جـايي كـه بخواهيم از احـاطـه علمي او سـ كنيم و اين عبـ

ــي يا چيزي  هيچ  ــوي خداوند به كس ــدن چيزي از س ــور حقيقي و يا نازل ش گونه دلالتي بر حض

ه ندارد و ابتدا و انتها در معناي «  بْصـارُ وَ  ه نيسـت، چراكه طبق آيه صـريح * » نهفت عِنْدَ اللَّ
َ
لا تُدْرکُِهُ الأْ

بْصـــار 
َ
)، منظور از عنديت الهي، حضــور جســمي و درك باري تعالي  ١٠٣* (انعام: ھُوَ یُدْرِكُ الأْ

نخواهد بود و خداوند به زمان و مكان محدود نبوده، بلكه حضـــور، حضـــوري معنوي و منزلتي  

ــت و بـه نظر مي  ــد قُرب در معنـا اسـ ــمـار رود رسـ بنـابراين اگر  ؛ ي عنـديـت الهي از اين مقولـه بـه شـ

اســت،  "االله  "كه لفظ جلاله  اليه آن ، بدون توجه به مضــاف "عند "مفســري در بيان معناي مفرده 

مفهوم غايت و نهايت نزديكي را آورده، لازم اسـت كه تصـريح نمايد، مراد از غايت نزديكي در  

ه "عبـارت مذكور  دَاللَّـ معنـاي حقيقي نبوده، بلكـه معنـاي مجازي آن و نزديكي و قرب   كاربرد   "  عِنْـ

  ) ٥٩٠ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٣٩٦ي حسيني، علو   نك. . ( مقامي موردنظر است 

  سوره قصص  ٦٠عنداالله در تفاسير آيه  ما مراد اصلي از  .  ٢

ه ما سـوره قصـص، ازجمله آياتي اسـت كه بحث   ٦٠آيه  را به ميان آورده و ارتباط   عِنْدَاللَّ

  فرمايد: دارد. خداوند در اين آيه مي   الله بقیة   مستقيم با مفهوم 

يْ*  ــَ وتیتُمْ مِنْ شـ
ُ
بْقی وَ مـاأ

َ
ه خَیْرٌ وَ أ دَاللَّـ نْیـا وَ زینَتُھـا وَ مـا عِنْـ فَلا تَعْقِلُونَ   ءٍ فَمَتـاعُ الْحَیـاةِ الـدُّ

َ
*؛ أ

نزد خداست،    و آنچه   «آنچه به شما داده شده، كالا و ابزار زندگي دنيا و زينت آن است 

  انديشيد؟»بهتر و پايدارتر است؛ آيا نمي 
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كلمه  كند و مراد از شناسي آن اشاره مي علامه طباطبايي ذيل اين آيه، ابتدا به بحث واژه   

ما "كلمه  بيان  "را ء  من شى  "كلمه داند و  مي  "اعطاء   "  ي عن تر آن ي را به معناى واقعي  "ايتاء   "

:  شودو معنايش چنين مى   بوده   "ما  "به  دانسته كه هدف از آوردن آن به خاطر عموميت دادن    "

ده  ت كه از  "متاع  "كلمه ايد. تمامى آنچه از متاع حيات دنيا داده شـ نيز به معناى هر چيزى اسـ

ــود آن بهره  ــت كـه آن را جمـال و زيبـايي    "زينـة    "كلمـه  و    برداري شـ بـه معنـاى هر چيزى اسـ

پذيري اســت كه از زندگى هم به معناى زندگى زودگذر و پايان  "ا الدني حیاة  "كلمه   ببخشــد. 

ــر آن را به آخرت به ما نزديك  ــت و بش ــورت ملموس تر اس و در مقابل آن   كند تر حس مي ص

ه  "از زندگى آخرت قرار دارد كه جاودانى اسـت. مراد    باسـعادتنيز همان زندگى  " ما عِنْدَاللَّ

تر شـمرده شـده اسـت. به بياني  جوار خداسـت و به همين جهت خير و باقى آخرت اسـت كه در 

  ،اش در اين دنيا)و مواهب معنوي  پايان جهان ديگر هاي بى ديگر، آنچه نزد خداست (از نعمت 

ــت؛ زيرا بهتر و پـاي ـ ــكلات  تمـام نعمـت   دارتر اسـ هـاي مـادى دنيـا، داراى عوارض نـاگوار و مشـ

هاي اخروي شـود. نعمت الص از ضـرر و خطر يافت نمى گوناگونى اسـت و هيچ نعمت مادى خ 

تري هم برخوردار  و از استحكام بيش  تواند پايدارتر منت و محنت اسـت، مي جهت كه بي ازاين 

دعوت    ورزي به انديشه  ها را براي اين امر، صورت طرح سؤال، انسان باشد. در انتهاي آيه هم به 

ــمـا اين معنـا را درنمى « كنـد:  مي  بيـد و بـاقى را بـه فـانى و مرغوب را بـه معيوب تبـديـل  يـا آيـا پس شـ

  ١٤١٧؛ طباطبايي، ٤٠٨ص  ،  ٧ج   ، ١٣٧٢؛ طبرسي، ١٦٧ص  ،  ٨ج    تا، ي ب  ي، طوس   (نك.   » كنيد؟ مي 

  ) ٤٨٨ص ،  ٣ج ،  ١٣٧٣؛ لاهيجي، ٦٧ص  ، ١٦ج  ، ق 

ابهت لفظي و    ٣٦آيه   ت كه به آيه فوق مشـ وري، يكي ديگر از آياتي اسـ وره شـ سـ

يْفرمـايـد: * معنـايي دارد كـه مي  ــَ وتیتُمْ مِنْ شـ
ُ
بْقیفَمـا أ

َ
ه خَیْرٌ وَ أ دَاللَّـ نْیـا وَ مـا عِنْـ  ءٍ فَمَتـاعُ الْحَیـاةِ الـدُّ

ذینَ آمَنُوا وَ عَلی  لُونَ   لِلَّ ھِمْ یَتَوَکَّ بِّ ــي و علامه طباطبايي در اين آيه، مراد  رَ ــيخ طوس ما "از  *. ش
ه   دَاللـَّ ايى مي را ثواب   "عِنـْ د مت هـ داونـ ه خـ د كـ ا در  داننـ ان ذخيره كرده تـ ال براى مؤمنـ عـ

ــت بـه  هـا بـدهـد. در اين آيـه، بـا تـأكيـد بر ويژگي توكـل  عنوان پـاداش بـه آن آخرت و بهشـ

توسط مؤمنان، خداوند به بحث رزق عمومي و خصوصي اشاره دارد؛ با اين توضيح كه  

داده  رزق عمومى، عبارت است از: مادياتي كه خداوند آن را هم به مؤمن و هم به كافر  
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تنهايي ذخيره شده  و رزق خصـوصي يعني از آنچه نزد خدا براى آخرت مؤمنان به   اسـت 

ــت  ــاره  و   اسـ ــاف مؤمنـان نموده و اشـ ــبـت، ذكرى هم از اوصـ اى هم بـه آينـده  بـه منـاسـ

ص  ، ٧ج    ، ١٣٧٢؛ طبرسـي، ١٦٩،  ٩ج  تا، ي، بي طوس ـ نك. (  . كند كاران در قيامت مى سـتم 

  ) ٦٣ص  ، ١٨ج  ،  ق   ١٤١٧؛ طباطبايي، ٤٠٨

سـوره شـوري)، يكي   ٣٦سـوره قصـص و    ٦٠ذكر اسـت كه مضـمون كلي هر دو آيه ( شـايان 

هاي دنيوى كه خداوند متعال براي انسـان در اين دنيا قرار كه همه نعمت اسـت و اشـاره دارد به اين 

ــت كـه زنـدگى دنيوى را براي زنـدگي بهتر بنـده زينـت دهـد. بـه تعبير زيبـاتر،  داده، بـدين  جهـت اسـ

ــت كه جز بنده بودن در اين كره خاكي وظيفه كل كائنات  ــده اس ــاني ش ــخر انس اي ندارد. ، مس

ــان نزديـك  حـال فـانى و زودگـذر تر و درعين زنـدگى دنيوى كـه از زنـدگي جهـان آخرت بـه انسـ

ــت و آنچـه از ثواب  ــت اسـ و ثمره پيروى هـدايـت و ايمـان بـه آيـات   هـا كـه ذخيره خـانـه آخرت اسـ

ها را بر  كند كه آن زندگى و آن ثواب س انسـان عاقل، كاري مي تر اسـت؛ پ خداسـت، بهتر و باقى 

  زندگى دنيا و متاع و زينت آن مقدم بدارد و هرگز به امور اين دنياي زودگذر دل نبندد. 

  سوره نحل ٩٦ -٩٥ ياتآ 

  فرمايد: ديگر مي   جاي در خداوند 

هِ ثَمَنًا قَلِیلاً  *  تَرُوا بِعَھْدِ اللَّ مَا وَلاَ تَشـْ هِ  إِنَّ ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ   - تَعْلَمُونَ   کُنْتُمْ   إِنْ  لَکُمْ  خَیْرٌ  ھُوَ   عِنْدَاللَّ
حْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُون 

َ
جْرَھُمْ بِأ

َ
ذِینَ صَبَرُوا أ ه باقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّ   ) ٩٦- ٩٥: *. (نحل ما عِنْدَاللَّ

ه  *  فرموده: اند كه  را در مقام تعليل آيه قبلى بيان نموده   ٩٦برخي از مفسران، آيه     ما عِنْدَاللَّ إِنَّ
كننـد بـه اين كـه آنچـه در زنـدگى دنيـا (كـه يـك زنـدگى مـادى و  * و آن را توجيـه مى ھُوَ خَیْرٌ لَکُمْ 

ــت  ــاس تحول و دگرگونى اس ــاس حركت و   قائم بر اس ــت) در  و قوامش بر اس تغيير و زوال اس

و آنچه نزد خداى سـبحان اسـت و   دسـت شـماسـت، مانند همه دنيا دسـتخوش زوال و نابودي اسـت 

داند و هر عقل سـليمي مى  پذيرد خصـوص به پرهيزگاران وعده داده، باقى اسـت و فنا نمى آن را به 

ه باقٍ ما عِنْدَکُمْ یَ * جمله چنين بايد دانســـت كه هم  .كه باقى بهتر از فانى اســـت  به    *، نْفَدُ وَ ما عِنْدَاللَّ

ــت و جزئيات  خاطر اين  ــتثنا و نقض نيس ــت كه قابل اس ــت، قاعده كلى اس كه در لفظ مطلق اس

  ) ٣٤٠ص    ، ١٢ج    ، ١٤١٧طباطبايي، (  . است بسيارى از معارف در ذيل آن نهفته شده 
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ماندگار  سوره نحل، كليد ورود به عالم «عنداالله» و برخوردارى از بهره  ٩٦- ٩٥در آيات 

ــت: ، پـاى و جـاودان  ــده اسـ ا *  بنـدى بـه عهـد الهى معرفى شـ مـَ هِ ثَمَنـاً قَلِیلا إِنَّ دِاللّـ تَرُواْ بِعَھـْ ــْ وَ لاَ تَشـ
هِ ھُوَ خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  ــت كـه خـداى تعـالى پس از آفرينش  *.  عِنـدَاللّـ اين پيمـان همـان اسـ

 وَ إِذْ ها را شـاهد اين عهد قرار داد: * آن گرفت و    ها انسـان يه او، از همه ذر   ) و ع آدم ( حضـرت  

کُمْ قَالُواْ  تَ بِرَبِّ لَســْ
َ
ھِمْ أ نفُســِ

َ
ھَدَھُمْ عَلَی أ شــْ

َ
تَھُمْ وَأ یَّ کَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
ھِدْنَا أ ...*  بَلَی شــَ

  ن گرفت و فرمود: ذيل اين آيه است كه خداوند از پيامبران پيما   روايتي  . ) ١٧٢(اعراف: 

  «آيا من خداي شما نيستم و آيا اين محمد فرستاده من و اين علي امير مؤمنان نيست؟» 

گفتند بله. پس پيامبري براي آنان ثابت شد و از اولوالعزم پيمان گرفت كه من پروردگار  

تاده من و علي امير مؤمنان و اوصـياي پس از او، اولياي امر و   تم و محمد فرسـ ما هسـ حافظان  شـ

ســازم و از كنم و حكومتم را آشــكار مي وســيله مهدي دينم را تقويت مي علم من هســتند و به 

  ) ٨ص   ، ٢ج   ق،   ١٤٠٧كليني،  (   شوم. روي اجبار و اختيار عبادت مي 

و پايدارتر از عمل ماسـت    تر بيش بهتر و    ، اين اسـت كه ثواب خداوند   اهميت   داراي نكته  

آيد، ر دنيا به دســـت مي ، پذيرش بندگي اســـت و از آنچه د و باقي ماندن و وفاي به عهد الهي 

نيز   تر بيش و باور او را در جهان آخرت    انگيزد برمي را  انســان و همين تعجب  تر اســت  شــريف 

  . كند مي 

 ز عالم عنداالله، مراد اصلي ا آخرت  .٣

اسـت و تجسـم اعمال آدمي در  انسـان  ظهور اعمال   ن، قيامت صـحنه طبق نصّ صـريح قرآ 

ــمير مفعولى در  قيـامت به  ــت. مرجع ضـ  :بقره   ١١٠تجـدوه» در آيه عبـارت « وقوع خواهد پيوسـ

هِ  *  کُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ نْفُسـِ
َ
مُوا لأِ ت كه به كلمه «خير»    ي ا ي گو  *،  وَمَا تُقَدِّ  گرددبرمي آن اسـ

خواهد شـد؛ يعنى    رو روبه ان عمل نيكى كه انجام داده، با هم و مقتضـايش آن اسـت كه آدمى 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ اي ظهور دارنـد و طبق آيـه * گونـه ت، بـه اعمـال نيـك آدمى در قيـام ـ لْ مِثْقـالَ ذَرَّ فَمَنْ یَعْمـَ
ا یَرَه  ةٍ شَر   است. ظهور اين اعمال خير در روز واپسين (قيامت)    ، ) ٧: (زلزله *  وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

ــير قرآن به قرآن،    ــيوه تفس ــود مي اين حقيقت معلوم  با پيروى از ش »  عنداللّهم « كه عال   ش

ــت؛  ه   هـاي ويژگي البتـه    همـان عـالم آخرت اسـ ا و پـايـدارى هم اين مطلـب را بـ ديگرى مثـل بقـ
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وَ : *يى» و «پايدارى» توصيف شده است آخرت هم به دو وصف «نيكو   چراكه   دهد؛ مي دسـت 
ــته از اين  ؛ ) ١٧ : * (اعلى  اَبْقی الآخِرَةُ خَیرٌ وَ  ــكارا مي اما گذش الدّار  فرمايد: * ها، قرآن كريم آش

ه  دَاللـّ ــراى ٩٤  : * (بقره الآخرةُ عِنـ الم  ؛  » آخرت نزد خـداســـت   )؛ «سـ ان عـ ابراين، آخرت همـ بنـ

  » است. عنداللّه « 

پذيري  زوال البته معلوم اســـت هرچه به خدا انتســـاب پيدا كند، بقا خواهد يافت و از تيررس  

و الله خیر  : * اسـت طه كه خير و بقا به خود خداوند نسـبت داده شـده   ٧٣مانند آيه ؛  دور خواهد ماند 
رو فرق  *؛ بنابراين بقاي اوصـاف فعلي خداوند، به بقاي ذاتي آن حضـرت اسـتناد دارد. ازاين و ابقی 

. بدين ترتيب معناي فراواني بين مظهر خود خداي سـبحان با مظهر بقاي وصـف فعلي او وجود دارد 

مقتضــاي توحيد ناب، وصـف بقا  شـود؛ زيرا به ابقي بودن خداوند نسـبت به مظاهر خود روشـن مي 

ت، آخرت و ...،  به  ت، اما آنچه نزد خداسـ ار خداوند متعالي اسـ ورت بالذات و حقيقي در انحصـ صـ

  ) ٦٩ص  ،  ٣ج  ي آملي، . (جواد اند وسيله ذات الهي باقي همگي به 

  م خيرمفهو  . واكاوي ٤

ائل د   ترين مهم يكي از طلب خير،   اني مسـ ت و هر انسـ ري اسـ با هر عقيده و   ر فرهنگ بشـ

اعتقادي و    هاي پايه تمام از طرف ديگر  . ي، خواســتار آن در زندگي خويش اســت انديشــه دين 

امان يافته و   هاي برنامه  سـخن    ترين كوتاه ،  رو ازاين اخلاقي و عملي اسـلام، در چارچوب خير سـ

 هابدي و بازداشــتن از    ها نيكي اســلام، اين اســت كه اســلام يعني دعوت به   در شــناســاندن 

ــهري ري محمدي (  ــاهد كاربرد مكرر خير    ، در آيات و روايات   رو ازاين   )؛ ١٥ص   ، ١٣٨٧، ش ش

در  انسـان تمام خيري كه خداوند منشـأ و مصـدر همه خيرات اسـت و    هسـتيم.   ها زمينه در همه  

هيچ بدي در عالم ســاطع و  كند، از ســوي خداوند متعال اســت مي   عالم و نظام هســتي دريافت 

  ١گيرد. كه گريبان خودش را مي  انسان اعمال و رفتار    سبب مگر به   شود مي ن 

در تشـخيص مصـاديق    ها انسـان بسـي تأمل لازم اسـت و   "  ر ی خ "جهت شـناخت حقيقت   اما 

شـريعي نيز نياز دارند، چراكه بينش بشـري محدود هدايت ت به   ، ، علاوه بر هدايت عقلي "  ر ی خ "

 _______________________________________________________  
هِ    *   . ١

َّ
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َ
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َ
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گاهي چيزي را  انســان ؛ زيرا داند نمي  بشــر به خير و شــرّ واقعي را كامل معرفت قرآن  و  اســت 

دد نمي  ــنـ د خير ف   پسـ داونـ ه خـ اده اســــت. كـ ات    ، از طرف ديگر   ١راواني در آن نهـ اهي اوقـ گـ

ــت كـه بـه  موجودات داراي قوه انتخـاب، چيزى را كـه انتخـاب مى  كننـد، بـه جهـت كمـالى اسـ

و گاهي    بخشـد و گاهي هم كمالي در آن وجود ندارد و شـايد اميال غالب شـده باشـند مى  ها آن 

علي (ع) كه فرمودند:   اميرالمؤمنين فرمايش  طبق   . شـوند اوقات در شـناخت خير دچار اشـتباه مي 

غِیرَهُ کَبِیرٌ وَ قَلِیلَهُ کَثِیرٌ اِ «  یْئاً فَإِنَّ صـَ رُوا مِنْهُ شـَ يارند اشـخاصـى كه وقتى    »، فْعَلُوا الْخَیْرَ وَ لاَ تُحَقِّ بسـ

گـاهى    كـه درحـالي   گـذرنـد، مي از كنـار آن   اعتنـا بي ،  كننـد مي بـه كـارهـاى نيـك كوچـك برخورد  

)، لذا ممكن  ١١٨ص ، ١ج    تا، ، بي حر عاملي اســت ( ســاز  مين كارهاى كوچك، ســرنوشــت ه 

زيرا  انسـان آن را كوچك به شـمار آورد؛ باشـد ولي   باعظمت اسـت آن كار خير نزد خدا بسـيار  

در توضيح   تفسير الميزان صاحب  خيري كه با اخلاص باشـد، بسـي بزرگ خواهد بود.  هر عمل 

  : گويد مي  "  ر ي خ "معناى  

ناميم كه  مى  "  ر ی خ " رو ازآن را   چيز يك به معناى برگزيدن اســت و   ، " ر ی خ "در اصــل « 

گزينيم؛ پس آن را كه برگزيديم، در كنيم؛ سـپس آن را برمى آن را با چيز ديگرى مقايسـه مى 

  ) ١٥٣- ١٥٢ ص   ، ٣ج  ، ق   ١٤١٢(طباطبايي    ». ماست ر ما خير است؛ چون برگزيده  نظ 

ه  ا تكيـ ــريعي بـ ل بر آ از طرف ديگر، لزوم هـدايـت تشـ ابـ ــت؛  يـات قرآن قـ ــت اسـ برداشـ

تصريح فرموده است كه در ميان مسلمانان  عمران، آل سوره   ١٠٤كه خداوند در آيه    گونه همان 

ه مطلق خير و   ه مردم را بـ د كـ ــنـ اشـ د گروهي بـ ايـ د. همواره بـ ذا قرآن   ٢انواع نيكي فرابخواننـ لـ

ــاديق خير   تُ *   ي ق ي حق مص بْقی؛ *بَقِیَّ
َ
ه خَیْرٌ وَ أ هِ خَیْرٌ لَکُم وَ ما عِنْدَاللَّ بْقی*؛ *  اللَّ

َ
  *وَ الآْخِرَةُ خَیْرٌ وَ أ

، ابتدا بايد به كنيم مي بنابراين وقتي در مورد امور خير بحث ؛  بيان نموده اســـت  انســـان را براي 

خير مطلق نزد اوست   است و   تعالي باري و سرچشمه خير توجه كنيم و آن وجود حضرت   منشأ 

  خداي سبحان) نائل گرديد. مطلق ( به شناخت خير    توان مي با شناخت مصاديق خير   و 
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  واكاوي مفهوم و شناخت مصداقي ابقي  .٥

اهيم جـامعي دارد ازآنجـايي  ات قرآن مفـ آيـ در  و مي   كـه  د  بر  از نزول  بعـد    دوران توانـ

نگاهي    ، ين درك بهتر از اين مضام  ري نيز تطبيق داده شود، لازم است تا براي هاي ديگ مصداق 

اجمالي به بحث ســـبب نزول و شـــأن نزول آيات نيز صـــورت گيرد. اين خود يكي از ابعاد و  

دوره و زمان نيســت و   كريم اســت كه قرآن مخصــوص يك  متن و محتواي قرآن   هاي زيبايي 

ــه  ــخني براي گفتن دارد. تعبير    هميش ــوره هود   ٨٦آيه در  "  الله بقیة "س از همين    اي نمونه نيز  س

هِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ *  : توجه شـده اسـت  "  ما عندالله "مفهوم  به  ت كه در اين آيه هاس ـمصـداق  تُ اللَّ بَقِیَّ
نَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ 

َ
كلمه  و منظور از   مخاطب اين آيه هستند   قوم شعيب   *. اگرچه کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ ما أ

مله براى فروشنده بعد از تمام به معناى باقى اسـت و مراد از آن، سـودى اسـت كه از معا  " بقیه  "

دن معامله باقى مى  ي،  كند ( رف زندگى و در حوايجش خرج مى ماند و آن را در مصـا شـ طوسـ

سـود و سـرمايه حلال و    درمجموع،   )، ٣٦٥ص ،  ١٠ ج  ، ق   ١٤١٧؛ طباطبايي، ٤٩ص ،  ٦ج تا،  بي 

ــبحـان بـاقي مـانـده و مـايـه خير و   ــت و هر موجود نـافعي كـه از طرف خـداي سـ پـاداش الهي اسـ

هِ « سـعادت بشـر گردد،  ه اللَّ در تفسـير    چنين هم  شـود و نابودي در آن راه ندارد. » محسـوب مي بَقِیَّ

اي شـــما نزد خدا ه از طاعات بر يعني آنچ   ؛ » ما یَبقی لَکم عندالله مِنَ الطاعات گفته شـــده: «   بقیّةاللّه 

  ) ٤١٨ص ،  ٢ج ، ١٣٨٩زمخشري، (  . ماند مي 

ــرطي دارد و آن اين    هاي نعمت واقع يكي از االله در بقيه    ــيدن به آن ش ــت كه رس الهي اس

ته  اسـت كه در ه  د ( مه احوال ايمان وجود داشـ اني،  ٤٩ص ،  ٦ج تا،  طوسـي، بي باشـ ؛ فيض كاشـ

معناى آيه اين است كه ثواب اطاعت خدا  آمده كه در بيان برخي ديگر   ). ٤٦٩،  ٢ج ،  ق   ١٤١٥

را به معناى ثواب آخرتى    االله بقية   ، مفسـر   و معلوم اسـت كه   براى شـما بهتر اسـت اگر مؤمن باشـيد 

دهد كه ايمان طاعت مى و نيز معلوم اسـت كه خداى تعالى به كسـى ثواب ا   خداى تعالى گرفته 

   :نويسد مي از مفسران اهل سنت    قرطبي   ). ١٨٧ص  ، ٥ص  ،  ١٣٧٢، ي طبرس   نك. باشد ( داشته  

هِ خَیْرٌ لَکُمْ «*   ،بهتر اســـت براي شـــما   الله بقیة .  أي ما یبقیه الله لکم بعد إیفاء الحقوق   *، بقیةاللَّ

قرطبي،  (  . اســت ي گذاشــته  يعني آن چيزي كه خداوند براي شــما بعد از دادن حق ديگران باق 

  ) ٨٦، ص ٩، ج ١٩٨٥
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  گويد: مي   هستند   الله بقیة امامان  كه  مجلسي در تصريح به اين   

ان را بر روي زم «  تند كه خداوند ايشـ يا هسـ اني از انبيا و اوصـ ين براي هدايت  مقصـود كسـ

ــي، ( »  دارد ي م مردم نگـاه  مَن به معنـاي «  » را ه ي ـبق بنـابراين، وي « ؛  ) ٢١١ص   ، ٢٤ج  ، ق   ١٤٠٤مجلسـ
ته   داند؛ » مي اَبْقاه  ي كه خداوند او را نگاه داشـ ت يعني كسـ م  تام مظهر   ، بدين ترتيب ائمه . اسـ اسـ

عصــمت و طهارت (ع) از   بيت اهل و ســهم   » هســتند االله بقيه » و مصــداق كامل « الباقی مبارك « 

  اندانسـاني نفي فسـاد از جامعه    دار عهده چراكه آنان  بيش از همه خواهد بود؛  ١» ه ی بق  اولوا عنوان « 

ــتفاده  تا جامعه را  ــود مي از لوث گناه حفظ كنند. از برخي احاديث اسـ كه اين لقب بر همه    شـ

  ) ٥٢٦ص ، ١٤١٩ابن مشـهدي،  نك. هسـتند (   االله بقية  ها آن و همه    شـود مي   اطلاق  رسـالت خاندان  

ــا (ع) در ماجراي ولادت فرزند خود، او را   كه چنـان   نك.(  . د ي ـنام اللـه  بقیـة مادر گرامي امام رضـ

  ) ٢٠ص ،  ١ج تا،  ، بي بابويه ابن 

شـيخ  اسـت ( در كتب اربعه شـيعه آمده  كه   جامعه كبيره  زيارت اسـت كه در   ذكر شـايان 

  :داريم، بر همه آن ذوات مقدس و با اين عنوان عرض سلام  ) ٦١٠ص    ، ٢ج  ق،    ١٤١٣صدوق،  

ــلام علی الائمـه الـدعـاة والقـادة الھـداة والســــادة الولاة والـذادة الحمـاة و اھـل الـذکر و اولی «  السـ
ل كل خير "تعبير    . » الله و خیرته الامر و بقیة  ر و   ...  نحن اصـ ل كل شـ   ١٤٠٧(كليني، "عدونا اصـ

گوياي آن اسـت كه اصـل و ريشـه   نيز آمده،   كافي در كتاب شـريف كه    ٢) ٢٤٢ص  ، ٨ج  ، ق 

محبت،  نسـبت به ايشـان معرفت،    كه درصـورتي شـده اسـت و   معرفي در اين خاندان    هر خيري 

  ايم. يافته ت، اطاعت و تسليم صورت گيرد؛ به حقيقت خير دست مود 

ــي از علمـاي اما  ــت  هاي حجت از   اي مانده : او  بقیـةٌ من بقایا حجته جمله « ميـه  بعضـ   » خداسـ
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يد رضـي، خطبه   يري بر امام دوازدهم مي ١٨٢(سـ ، ق   ١٤٠٤ راوندي،  قطب  نك. دانند ( ) را تفسـ

، امام زمان بقیّةاللّه  مقصـود از   ها آن   بر اسـاس ). روايات متعددي نيز هسـت كه ٢ص  ، ٢ج    ٧٢٢

 تعالي فرجه  ) و حضــرت مهدي عجل االله ٢٥٢ص  ، ١  ج ، ق   ١٤١٥، ي طبرس ــ  نك. اســت ( (عج) 

ا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ * آيـه  هنگـام ظهور،   نَـ
َ
هِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ مـا أ تُ اللَّـ را خواهـد خوانـد و    * بَقِیَّـ

 كه بگويد:   دهد، مگر آن و هيچ مســلماني بر او ســلام نمي  » الله و حجّته أنا بقیة « خواهد گفت:  

ياد   الله بقیة از امام مهدي با تعبير   نيز  دعاي ندبه در   كه چنان  ». لسـلام علیک یا بقیّةاللّهِ فی ارضـه ا « 

به   الله بقیة سـوره هود،    ٨٦ آيه در شـان نزول    ). ٥٧٨  ، ص ١٤١٩ابن مشـهدي،   نك. اسـت ( شـده 

چون آن وجود  ؛  ) ١٠٢ص ،  ٢ج ،  ق   ١٤١٥ابن شـهرآشـوب، اسـت ( ير شـده ) تعب عج زمان ( امام 

ته شـده اسـت و هدف از  شـريف به خواسـت خداوند براي هدايت مردم ذخيره و باقي نگه داشـ

چهارده تن چيزي جز هدايت  و آخرين ذخيره اين  ائمه اطهار   ، ارســال رســل و در مرحله بعد 

  ١حان زمين را به ارث خواهند برد. تمامي مردم كره زمين نيست و در پايان نيز صال 

   فرمود:  ع) باقر ( امام  

منان ياري مي مهدي از ما (اهل «  ش در دل دشـ ت و خداوند او را با انداختن ترسـ   .كند بيت) اسـ

كند.  كننده ما قيام مي دهد كه حق با او و اطرافيانش اســت. در آن هنگام قيام ندا مي     منادي از آســمان 

شــوند. پس نخســتين چيزي كه  نفر همراه وي جمع مي   ٣١٣پس وقتي ظهور كند، به كعبه تكيه داده،  

  الله بقیة مردم! من  اي    " گويد: ســپس مي   *. الله خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ بقیة *   گويد اين آيه اســت: مي 

كند مگر اين  كس به وي ســلام نمي . پس هيچ "شــما  در زمين هســتم و خليفه خداوند و حجت او بر  

  ) ١١٣٣، ص  ٢، ج  ق   ١٤٢٢». (مالكي، ..."االله  االله  سلام بر تو اي بقية " گويد:  كه مي 

ــت كـه     در زمـان ظهورش بر اهـل    جود مبـارك امـام زمـان (عج) و در روايتي نيز آمـده اسـ

ــود و مي مـدين وارد   تـا   كنـد مي و همين آيـه را تلاوت    كنـد مي خودش را بـه جهـانيـان معرفي   شـ

 ٢. ديگران كلام او را تصديق كنند 
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ُ
یْک

َ
نَا عَل

َ
نْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ ما أ

ُ
مْ إِنْ ک

ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
هِ خ

َّ
تُ الل بَقِیَّ
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ندارد،    اختصـــاص   اين لقب پرافتخار تنها به آن حضـــرت االله جوادي آملي،  به نظر آيت 

ــاي خـدا    و مجـاهـدان   ربـاني و علمـاي    بلكـه همـه انبيـا و اوليـا  راه خـدا كـه تنهـا بـا انگيزه جلـب رضـ

ــتـه اين نـام مي   و توان راه يـافتن بـه مقـام عنـداالله را دارنـد،   دارنـد برمي قـدم  ــايسـ ــنـد  تواننـد شـ بـاشـ

ــان نيز   كه ؛ چنان ) ٦٤ص ،  ٣ج ، ١٣٨٥جوادي آملي، (  ــلمان به ايشـ اطلاق    الله بقیة در زيارت سـ

از نيكويان   مانده باقي ســلام بر تو اي   ؛ البرره الماضــین الله من الســلام علیک یا بقیه : « اســت شــده 

: آمده اســـت  ) و در فضـــيلت او ٥٠٥ص ، ق  ١٤١٧(ابن طاووس، ذشـــته»  عالم در همه ادوار گ 

علماي بنابراين   ؛ ) ١٣١  ص  ، ٦ج  ، ق   ١٤١٧، ي طوس ـ ؛ ١٨ص   ، ١ج    ، ي (كش ـ  » البیت سـلمانُ منّا اھل « 

آنان ترجمان    ديگر، عبارت به ؛  دارند  اي بهره و از اين فيض بزرگ    اند باقي ديني نيز از يك منظر  

االله هسـتند، ارتباط  بقيه با آن ذوات قدسـي كه   جهت ازاين علوم وحياني امامان معصـوم هسـتند و  

ــطـه بـه و   دارنـد  ــت  "االله  "تنـد. بـدين ترتيـب تـا  وتعـالي مرطب تبـارك  "االله  "آنـان بـا   واسـ  "  ، بـاقي اسـ

ته  "  الله بقیة  "باقي اسـت و تا  " الله بقیة  تن هاي به او ( باقي اسـت، وابسـ   دعلما و بزرگان) باقي هسـ

ــوا و    امـا ازآنجـاكـه ؛ ) ٦٨- ٦٧ص  ، ٣ج ،  ١٣٨٥ي آملي، (جواد  مهـدي موعود (عج) آخرين پيشـ

و بارزترين    ترين روشـن ، يكي از پس از قيام پيامبر اسـلام (ص) هسـتند   رهبر انقلابي   ترين بزرگ 

ه « مصـاديق  ه اللَّ مار » بَقِیَّ ته  ند ي آ ي م به شـ ايسـ بنابراين مصـداق اكمل ؛  ترند و از همه به اين لقب شـ

 ،ايشـان   باوجود اسـت كه    الاعظم   الله بقیة ،  عج) (   الامر صـاحب ، وجود شـريف حضـرت  االله بقيه 

ــان مايه هيچ حجتي باقي نمي  ــريفش ــري بيش ماند و وجود ش ترين خيروبركت براي جامعه بش

ــت و  ــخص    ، حجـت بـاقي نمـانـد آنچـه موجـب گرديـده زمين خـالي از    اسـ ــت  اللـه بقیـة شـ   ؛اسـ

اش را كند كه فرســـتاده مي   ) اشـــاره قصـــص  ٥٩آيه آن ( گونه كه خداوند در آيه قبل از همان 

تعبير  گفت كه حجتش تأكيد شـود و عذري باقي نماند و شـايد بتوان چنين  بر كند تا ارسـال مي 

به معناي نزديكي به رسـول  اسـت،    ه كاررفت به نيز »  البیت ســلمان منّا اھل بيت» كه در روايت « «اهل 

  نه ارتباط نسبي و سببي.  باشد   از حيث عقيده و اخلاق و اعمال  ) ص خدا ( 

انَّ ھذا صـراطی  * اسـت ( نياز به شـناخت امام    ، براي پيمودن صـراط مسـتقيم كه  ازآنجايي 

 _______________________________________________________  
ه دعوة شعیب النبي    * بِحَفِیظٍ 

َّ
ه لئن لم تخر   السلام ه ی عل قال و کان فیهم شیخ کبیر فأتاهم فقال لهم یا قوم هذه و الل

َّ
هذا    جوا إلی و الل

  ) ٧٤ص  ،  ٢ج  ،  ١٤٠٧کلینی، (   . الحدیث الرجل بالأسواق لتؤخذنّ من فوقکم و من تحت أرجلکم  
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) اسـت  الله الاعظم بقیه ائمه اطھار و (   الله بقیة ق  با شـناخت مصـادي   ) و ١٥٣: انعام   *؛ مسـتقیما فاتبعوه 

ــد    توان مي كـه   ــنـاخـت الهي نـائـل شـ داللـه بنـا عُرِف  "   انـد: فرموده   بيـت اهـل   چراكـه بـه شـ  اللـهبنـا عُبِـ

شـود  مي ما خدا عبادت    واسـطه به و    شـود مي ما خدا شـناخته    واسـطه به  ؛" ) ١٤٥ ص   ، ١ج (كافي،  "

وَجَلَّ إِلاَّ  "  : فرمودند   چنين هم   ، " هُ عَزَّ بِیلِ مَعْرِفَتِنَا  لاَ یُعْرَفُ اللَّ ــَ ــفار،    "  بِسـ ) و  ٤٤٢ص   ، ٢ج   (صـ

تند، معرفت الهي را   (ع) ائمه معصـومين   ازآنجاكه  بايد از در خانه  همگي محل معرفت الهي هسـ

كمال  نمود و غرض از تشـريع عبادت شـناخت آفريدگار جهان به   وجو جسـت گواران  اين بزر 

 ،  الله بقیة حضــرت    چنين هم ).  ٥٦* (ذاريات: لیعبدون وما خلقت الجن و الانس الا : * اســت مطلق 

ــيلـه  ــتنـد وسـ انـد االله بزرگوار داعي  اين    چراكـه  ، براي عرض عبوديـت بـه درگـاه خـداونـد   اي هسـ

سـاري به ذات   اين خاك   كه اين براي   كنيم مي زيارت آل ياسـين) و به ايشـان توسـل و توجه  ( 

 يم. احديت برسد و پيش خداي متعال اظهار عبوديت كرده باش 
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  نتيجه

ــورت گرفتـه در   ــي صـ ا تتبع و بررسـ ارت  بـ داللـه خیر و ابق   "عبـ ا عنـ ه نظر   ، "  ی مـ چنين بـ

ــد كه مي  ــمي و درك باري  منظور از رسـ ــور جسـ تعالي نخواهد بود بلكه    عنديت الهي، حضـ

خداوند داراي جســم نيســت و به زمان و مكان محدود نبوده و    چراكه   ؛ حضــور معنوي اســت 

ه  "از مراد  و خير و    شود مي نيز همان سـعادت آخرت است كه در جوار خدا حاصل  "  ما عِنْدَاللَّ

ت.   أ خداوند   ازآنجاكه ابقي بودن آن به جهت عنديت اسـ ت  منشـ در همه خيرات اسـ هر  ، و مصـ

ه« بماند و مايه خير و سعادت بشر گردد، موجود نافعي كه از طرف خداي سبحان باقي  ه اللَّ »  بَقِیَّ

  » هستند. الله بقیه » و مصداق كامل « الباقی اسم مبارك «  تام شود و ائمه مظهر محسوب مي 

درصـدد بيان مصـداق براي معناي باطني هسـتند و آيه  ، نحل   ٩٦سـوره قصـص و   ٦٠آيات 

بيت با انطباق لفظ عام بر  ت و اهل ســوره هود نيز بيان يك الگو و مصــداق عيني نموده اس ــ  ٨٦

ازي كنند  اند خود، سـعي نموده  ها ارائه  و هم الگويي عملي براي آن   تا براي مخاطب معرفت سـ

ند  داق  ؛  كرده باشـ ده ان ي ب اما مصـ تراك  گونه به   شـ ت كه ظاهر لفظ آن را برنتابد و وجه اشـ اي اسـ

هاي  رار باشد، در اين صورت از گونه تنها ازنظر معنايي برق   شده ان ي ب با مصاديق   ميان ظاهر آيات 

  ند. هست بيان تأويل و بيان معناي باطني  
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  منابع
 . قرآن کریم 

 نسخه صبحي صالح، قم: انتشارات هجرت.  )، ق   ۱۴۱۴(  ی رض ، سید  البلاغه نهج 
الاعلام  ، تحقیق عبدالســلام محمد هارون، قم: مکتب  معجم مقاییس اللغه )، ق  ۱۴۰۴(  ا ی زکر   بن   احمد   فارس،   ابن 

 و الاسلامی. 
  کتابخانه اسلامیه.   : تهران ،  الأمالي   )، ۱۳۶۲صدوق ( شیخ    -   محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن 

ــیخ    -  محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن  ــدوق ( ش ــحح: علی اکبر   الدین و تمام النعمه، کمال ، ) ۱۳۹۵ص مص

  غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه. 

ــیخ   -  محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن  ــدوق ( ش ــعادت جاوید در معارف توحید صــدوق )،  ۱۳۹۳ص ، س

 مترجم: محمدرضا کریمی، تهران: انتشارات دلیل ما. 
، مصـحح: لاجوردی، تهران:  اخبارالرضـا  ون ی ع  )، ق  ۱۴۲۵صـدوق ( شـیخ    -  محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن 

 انتشارات جهان. 
علی اکبر  ، مصــحح:  من لایحضــره الفقیـه )،  ق  ۱۴۱۳صــدوق ( شــیخ    -  محمـد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن 

  . جامعه مدرسین قم قم: غفاری، 

 رضــوی  قدس   آســتان   ، تفســیرالقرآن   فی   الجنان   روح  و   الجنان   روض  )، ق  ۱۴۰۸(   ی عل حســین بن    رازی،   ابوالفتوح 

  . ) اسلامی   های پژوهش   بنیاد ( 

ــهدی، محمد بن جعفر (  ــفهانی، قم المزار الکبیر )،  ق  ۱۴۱۹ابن مش ــحیح: جواد قیومی اص ــارات   : ، تص دفتر انتش

 .م اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ق 
 . ، قم طالب مناقب آل ابی )، ق   ۱۳۷۹(   ی عل ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن  

 ، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث. مصباح الزائر )، ق   ۱۴۱۷(  ی موس ابن طاووس، علی بن  
  . دار احیاء التراث العربی  : بیروت  ، ، چاپ اول ه تهذیب اللغ )، ق   ۱۴۲۱ازهری، محمد بن احمد ( 

 . مکتبة السید الشهداء   : ، قم بیب ل مغني ال ،  ق)   ۱۴۰۸النصاري، ابن هشام ( 
 العلمیه.   دارالکتب : قم   ، القرآن  تفسیر   فی   البرهان  )، ق   ۱۳۷۵هاشم (   سید  بحرانی، 

  : شرح زیارت جامعه کبیره، انتشارات اسراء. ادب فنای مقربان )،  ۱۳۸۵عبدالله ( جوادی آملی، 

تحقیق احمد   دارالعلم، :  بیروت  العربیة،   صــحاح  و  اللغة   تاج  الصــحاح؛   )، ق  ۱۴۰۷حماد (   بن   اســماعیل  جوهری، 

 . عبدالغفور 
ن (   محمد بن حر عاملی،  ریعه )،  ق  ۱۴۱۴حسـ ائل الشـ یل مسـ یعه الی تحصـ ائل الشـ   محمدرضـا  ، محقق: تفصـیل وسـ

 حسینی جلالی، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث. 
ین بن محمد ( ر  فهانی، حسـ فوان عدنان، چاپ   : ، تحقیق المفردات فی غریب القرآن ، ) ق   ۱۴۱۲اغب اصـ داودی، صـ

  . ، الدار الشامیة دارالقلم   : بیروت   - دمشق  ، اول 
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 . تهران: ققنوس. تفسیر کشاف )،  ۱۳۸۹جارالله ( زمخشری،  
د بن   دین حســینی ارموی ، تحقیق میرجلال تفســیر شــریف لاهیجی )،  ۱۳۷۳(   ی عل شــریف لاهیجی، محمـ الـ

 (محدث)، چاپ اول: تهران، دفتر نشر داد. 
  ، قم: المکتبه الحیدریه.السلام الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد علیهم بصائر  ،  ) تا بی حسن ( صفار، محمد بن  

  ، ترجمه احمد حسینی اشکوری. تهران: مکتبه المرتضویه.مجمع البحرین )،  ۱۳۷۵محمد ( طریحی، فخرالدین بن  

  . للمطبوعات  ی : موسسه الاعلم روت ی ، ب ن رآ الق  ر ی تفس   ی البیان ف مجمع )، ۱۳۷۲فضل بن حسن (  ، ی طبرس 

 العربی.   التراث  احیاء   قم: دار   ، القرآن  تفسیر   فی   التبیان ، ) تا بی حسن (   محمد بن   طوسی، 
 اکبر، تهران: نشر صدوق. ، محقق: غفاری، علی تهذیب الاحکام )،  ق   ۱۴۱۷حسن (   محمد بن   طوسی، 

ی، قم: دفتر  ؛ ترجمـه محمـدبـاقر موســوی همـدان المیزان فی تفســیر القرآن )،  ق   ۱۴۱۷(  ن ی محمـدحسـ ـطبـاطبـایی،  

 انتشارات اسلامی. 
  ، انتشارات طوبای محبت. آل الله در کتاب الله )،  ۱۳۹۶السادات ( علوی حسینی، نیره 

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. العین )، ق  ۱۴۰۸احمد ( فراهیدی، خلیل بن  
 ، تهران: چاپ دوم، انتشارات الصدر. الصافی  )، ۱۴۱۵ملامحسن ( فیض کاشانی،  

ب   ه ( قطـ ه اللـ د بن هبـ دی، ســعیـ ه فی شــرح نهج   )، ق   ۱۴۰۴راونـ اج البراعـ ه منهـ اردی  البلاغـ ه عطـ اپ عزیزاللـ ، چـ

 . خبوشانی، چاپ افست دهلی 

 . دار إحیاء التراث العربي ، تحقیق: ابواسحاق ابراهیم اطفش، بیروت: تفسیر القرطبی )،  ۱۹۸۵  –  ۱۴۰۵(   ی قرطب 
 اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ی ، تحقیق عل الکافی )،  ۱۴۰۷(  عقوب کلینی، محمد بن ی 

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. رجال الکشی ، ) تا بی عمر ( کشی، محمد بن  
  . الوفاء   ۀ مؤسس : روت ی ، ب بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار   ق)،  ۱۴۰۳محمدباقر (  ، ی مجلس 

ــهری،  محمدی ری  ــازمان چاپ و برکت از نگاه قرآن و حدیث خیر و )، ۱۳۸۷محمد ( ش ، ترجمه جواد محدثی، س

 نشر دارالحدیث. 
 ، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن   )، ۱۳۶۸حسن ( ،  مصطفوی 

  دارالحدیث. ناشر  الأئمة،   معرفة   في  المهمة   الفصول )، ق  ۱۴۲۲(   صباغ مالکی، ابن  
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